
جلوگیری از بحران
در میان هزاران ویزیت روزانه، گاهی 
اتفاق‌هایی رخ می‌دهــد که اهمیت 
انسانی کار را چندبرابر می‌کند. یکی 
از ماماها هنگام گفت‌وگو با یک مادر 
باردار به لحن او مشــکوک می‌شود و 
احساس می‌کند ممکن است تصمیم 
خطرناکی در ذهن مادر شکل گرفته 

باشد. کردزنگنه این ماجرا را اینطور تعریف می‌کند: »یک بار، یکی از 
ماماهایی که بیماران را ویزیت می‌کرد، با تیم پشتیبانی و برنامه‌نویسی 
بازوی ما تماس گرفت و خیلی پیگیر بود که شماره آخرین خانمی که 
ویزیت کرده بود را پیدا کند، چون از لحن صحبت‌های این خانم باردار 
به این شک کرده بود که ممکن است به سمت سقط جنین برود و تصمیم 
داشت با حرف‌زدن و مشورت‌دادن، او را از تصمیمش منصرف کند. این 
در حالی است که هر کدام از ماماها ممکن است در یک ساعت حداقل با 
30نفر به‌صورت آنلاین چت کنند. این نمونه، نشان می‌دهد که پزشکان 
و ماماهایی که با ما کار می‌کنند، تا چه اندازه پیگیر کار بیماران و متعهد 

به وظیفه‌شان هستند.«

این روزها لابه‌لای هزاران پســت و عکس کــه اغلب با 
هشــتگ‌های جنگ، ایران، آمریکا، اسرائیل و تنگه هرمز 
در شــبکه ایکس و باقی شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست 
می‌شــود، یک پســت با حال‌وهوایی متفاوت پربازدید 

شده‌است؛ دریاچه‌نمک یا همان دریاچه صورتی مهارلوی 
شیراز؛ دریاچه‌ای در جنوب شرقی استان‌فارس که مطابق 
الگوی زیست‌محیطی بايد این وقت از سال که دما پایین و 
باران فراوان است به رنگ آبی باشد، اما عجیب اینکه صورتی 

ا‌ست و عجیب‌تر اینکه فلامینگوهای مهاجر زودتر از همیشه 
مهمانش شده‌اند. فلامینگوهای مهارلو معمولا از جانوران 
کوچک شورپسندی تغذیه می‌کنند که تکثیرشان در گرو 
رشد جلبک‌های تابستانه و صورتی‌کننده آب دریاچه است.

مورد عجیب 
دریاچه نمک و 
فلامینگوهایش

مکث

 مسیری که می‌تواند
 ادامه‌دار باشد 

بازوی »ویزیت رایگان مادران بــاردار« تنها راهکاری 
اضطراری برای روزهای جنگ نبود‌ بلکه تجربه‌ای بود 
که نشان داد آینده خدمات سلامت می‌تواند به‌مراتب 
چابک‌تر، مردمی‌تر و کم‌هزینه‌تر از آن چیزی باشــد 
که سال‌ها تصور می‌کردیم. این طرح ثابت کرد که اگر 
فناوری در کنار مسئولیت‌پذیری اجتماعی قرار بگیرد، 
می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن شبکه‌ای گسترده از 
متخصصان ایجاد کند؛ شــبکه‌ای که بدون محدودیت 
جغرافیایی، شــبانه‌روزی و به‌طور رایــگان در خدمت 
مردم قرار بگیرد. از نگاه مادرانی که از این بازو استفاده 
کرده‌اند، ارزش اصلی طرح فقط در دریافت پاسخ پزشکی 
نیست بلکه در احساس امنیتی است که از دانستن »یک 
نفر همیشه آنجاست« به‌وجود می‌آید. بسیاری از آنها 
گفته‌اند که حتی اگر مشــکل خاصی نداشتند، همین 
که می‌توانستند سؤال ساده‌ای بپرسند و در چند دقیقه 
پاسخ بگیرند، اضطرابشان را کم می‌کرد. این احساس 
همراهی، چیزی است که سیستم درمان سنتی کمتر 

قادر به ارائه آن است.
کردزنگنه تأکیــد می‌کند که این تجربــه می‌تواند به 
الگویی برای آینده تبدیل شــود؛ »این طرح نشان داد 
امکان ارائه خدمات پزشــکی بدون مراجعه حضوری، 
کاملا شدنی و حتی ضروری است. می‌توان از این مدل در 
حوزه‌های دیگر سلامت هم استفاده کرد؛ از روان‌درمانی 
گرفته تا پیگیری بیماری‌های مزمن.« ادامه‌دار شدن 

این سرویس، علاوه بر کاهش هزینه‌های درمان، 
می‌توانــد بار مراجعه حضــوری را کم کند 

و به‌ویژه برای مادرانی کــه در مناطق 
دورافتــاده زندگی می‌کنند فرصتی 

بی‌نظیر فراهم آورد. حتی در شرایط 
عادی نیز بسیاری از زنان امکان 
رفت‌وآمد مکرر به مراکز درمانی 
را ندارند و چنین سرویس‌هایی 
می‌تواند کیفیــت مراقبت آنها را 

به‌طور جدی افزایش دهد.

گروه گزارش |   در روزهای جنگ که شهر زیر سایه صداهای آزاردهنده و 

غیرمنتظره قرار داشت و بسیاری از خدمات عمومی به‌ناچار با محدودیت گزارش
ارائه می‌شــدند، مادران باردار بیش از هر گروه دیگری نیازمند آرامش، 
راهنمایی و دسترسی فوری به پزشک بودند. طبیعی بود که حتی یک درد ساده، یک تپش 

متفاوت یا یک بی‌خوابی شبانه، نگرانی مضاعفی ایجاد کند. 
برخی از مطب‌ها تعطیل بودند، رفت‌وآمد دشوار شده بود و تماس مستقیم با پزشکان 
معالج همیشه ممکن نبود. در چنین شرایطی، یک ایده ساده اما کارآمد توانست این حلقه 
گمشده را دوباره وصل کند: بازوی »ویزیت رایگان مادران باردار« در پلتفرم بله؛ خدمتی 

که توانست مسیر مراقبت از زنان باردار را در روزهای جنگ تغییر دهد.
 این بازو که با همکاری یک مجموعه فرهنگی ـ اجتماعی، گروهی از پزشکان داوطلب و 
متخصصان حوزه سلامت شکل گرفت، تنها با استفاده از گوشی هوشمند، مادر را به ماما، 
پزشک یا متخصص متصل می‌کرد. هزاران مادر توانستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به 
خدمات رایگان دسترسی پیدا کنند و با خیالی آســوده‌تر روزهای حساس بارداری را 
پشت سر بگذارند. حضور داوطلبانه پزشکان و پیگیری‌های دقیق آنها نشان داد که حتی 
در سخت‌ترین شرایط هم می‌توان با همدلی و حرکتی جهادی، مسیر را برای آرامش و 

امید هموار کرد.

ویزیت جهادی برای مادران آینده
درباره یک گروه جهادی که با کمک پیام‌رسان داخلی، تبدیل به پناه مادران باردار در زمان جنگ شد
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وقتی یک ایده متوقف نماند
حساسیت دوران بارداری حتی در روزهای آرام شهر هم بالاست؛ 
چه برسد به زمانی که شــرایط ناآرام اســت و رفت‌وآمد دشوار. 
زنان باردار در چنین موقعیت‌هایی نیاز دارند کســی پاسخگوی 
دغدغه‌های پزشکی‌شان باشد؛ از دردهای گذرا گرفته تا نشانه‌هایی 
که نیاز به بررسی دقیق‌تری دارند. همین خلأ باعث شد ایجاد یک 
مسیر جدید برای ویزیت سریع و قابل‌اعتماد مادران به ضرورتی 
جدی تبدیل شــود. محمدرضا کردزنگنه، دبیر پویش‌های مرکز 
هنری رسانه‌ای نهضت، می‌گوید نقطه شروع این طرح به اواسط 
جنگ ۱۲روزه برمی‌گــردد؛ »در آن زمان قرار بود یک ســایت 
راه‌اندازی کنیم تا پزشکان داوطلب در آن اعلام آمادگی کنند. کار 
فنی‌اش هم پیش رفت، اما جنگ تمام شــد و طرح 
نیمه‌کاره ماند. وقتی شرایط جدید پیش آمد، 
بلافاصله آن زیرساخت را احیا کردیم. 
در همان روزهــا، ظرفیت بازوهای 
پلتفرم بله نیز فرصتی فراهم کرد 
که این خدمت با سرعت بیشتری 
به مردم برســد. این هم‌افزایی 
باعث شد طرح از حالت یک ایده 
خام خارج و در چند روز به یک 
سرویس گسترده و قابل‌اعتماد 

تبدیل شود.

11هزار پزشک جهادی پای کار آمدند
با اعلام رســمی آغاز به‌کار بازوی هوشــمند، بسیاری از 
پزشکان و ماماهای داوطلب برای همکاری اعلام آمادگی 
کردند. کردزنگنه می‌گوید: »در مجمــوع حدود ۱۱هزار 
پزشک، ماما و متخصص جهادی ثبت‌نام کردند. از میان آنها 
هر روز نزدیک به هزار نفر فعال هستند و ویزیت مادران را 
انجام می‌دهند. داوطلبانه‌بودن این همکاری، نه‌تنها سرعت 
عمل طرح را افزایش داد بلکه نشان داد جامعه پزشکی کشور 
در شرایط سخت، پشتوانه‌ای قدرتمند و همراه مردم است.

یک خدمت جهادی
ویژگی اصلی بازوی »ویزیت رایگان مادران باردار« سادگی 
آن است. مادر، تنها کافی است وارد بازو شود و کلمه شروع 
را بفرســتد. از همان لحظه، فرآیند ویزیت آغاز می‌شود. 
ابتدا ماما وضعیت بیمار را بررســی می‌کند. اگر تشخیص 
دهد که موضوع نیاز به بررســی بیشــتر دارد، مادر را به 
پزشــک ارجاع می‌دهد و در مراحل بعدی نیز متخصصان 
آماده‌اند تا به‌صورت آنلاین مشکل را تحلیل کنند. به‌گفته 
کردزنگنه »ما سعی کردیم فرآیند را کاملا ساده نگه داریم. 
مادر از همان ابتدا سردرگم نمی‌شود؛ یک مسیر مشخص 
وجود دارد و او قدم‌به‌قدم با ماما، پزشک و درصورت نیاز با 

متخصص مرتبط می‌شود.«

آمارهایی که نشان‌دهنده اعتماد مردم است
این بــازو از روزهای ابتدایی فعالیتش با اســتقبال 
گســترده مردم روبه‌رو شــد. براســاس اطلاعات 
ارائه‌‌شــده، روزانه تاکنون حــدود ۱۲۶هزار بازدید 
ثبت شده است. بیش از ۳۲هزار مادر باردار خدمات 
دریافت کرده‌اند. هر روز حدود ۱۰۰۰پزشک و ماما 
به‌طور فعال در حال ویزیت هستند. این ارقام نشان 
می‌دهد که بازو نه‌تنها یک سرویس آزمایشی نیست 
بلکه به یک مسیر مهم برای دسترسی سریع مادران 

به خدمات سلامت تبدیل شده است.
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ساعت به 10شب رسیده اســت اما آنها که در خیابان حضور دارند خستگی 
نمی‌شناسند. گروه بزرگ موتورسوار با تصاویر رهبران انقلاب و پرچم‌های 
رنگارنگ از میدان می‌گذرند. گذشت نزدیک به ‌2ماه از شروع جنگ، تعداد 

حاضران در میدان را کم نکرده است و هر شب خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هایی 
که با پرچم‌های خود و با صدای رجزخوانی شــناخته می‌شوند از خیابان‌ها 

می‌‌گذرند.
 انتهای خیابان ولیعصر به میدان راه‌آهن می‌رســد اما جمعیتی که شب‌ها در 
خیابان حاضر می‌شوند پایانی ندارد. اینجا و در این میدان تاریخی هم تصاویری 

که در تمام خیابان ولیعصر دیده شده بود، باز تکرار می‌شود. تصویر بزرگ حرم 
امام رضا)ع( نشانه مقصد مسافران راه‌آهن و ارادت مردم ایران به امام هشتم 
شیعیان در این میدان نصب شده است؛ ارادتی که این شب‌ها پشتیبان مدافعان 
میهن اسلامی شده است. جمعیت پیر و جوان، زن و مرد که هیچ شبی سنگر را 

ترک نمی‌کنند تمام میدان‌های شهر را در اختیار خود دارند.

اصل و شرح شنبه  شنبه  55 اردیبهشت   اردیبهشت  14051405  شــماره    شــماره  696509650
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پرچمداران شب
 بعد از غروب، چهره شهر عوض می‌شود 

و شهروندان فرهنگ جدید و یگانه‌ای را خلق می‌کنند
محمد سرابی | روزنامه‌نگار | نزدیک به ‌2ماه است که شب‌ها چهره‌ شهر‌های بزرگ ایران 

جامعه 
عوض می‌شود. شب که می‌رســد و ســاعتی بعد از نماز، پرچم‌های ‌3رنگ به گردش امروز

درمی‌آیند. چراغ موکب‌ها روشن می‌شود و صدای شعار و نوحه و رجز می‌پیچد. کسانی 
که این شب‌ها را در خیابان‌ها و میدان‌ها گذرانده‌اند، با هم آشنا شده‌اند و فرهنگ یگانه‌ای در خیابان شکل 
گرفته که در گذشته ایران سابقه‌ ندارد. تعداد تجمعات حامیان نبرد و مقاومت آنقدر زیاد است که در یک 

گذر شبانه، سوار بر اتوبوس هم می‌توان تصاویر ماندگاری از پیروزی مردم دید.

/ تو شیر پیل‌افکنی / بزن که خوب می‌زنی«پرچمی در درست دارند و می‌خوانند: »تو رستم تهمتنی بسیاری را بانوان و کودکان تشکیل می‌دهند که هریک در ورودی میدان از سمت شرق، جمع شده‌اند. جمعیت تجریش در مقابل حرم امامزاده صالح)ع( پرچمداران خارج می‌شوند و چند خیابان را دور می‌زنند. در میدان میدان‌ها شب‌ها بسته هستند و اتوبوس‌ها از مسیر اصلی کرده است. در طول مســیر خط4 اتوبوسرانی بعضی نیازی به بلیت نیست؛ شهرداری اتوبوس و مترو را رایگان جنوب حرکت می‌کنند و از وسط پایتخت می‌‌گذرند. از میدان تجریش اتوبوس‌های خطوط بی‌آرتی به سمت تجریش

باغ فردوس

جلوی ورودی باغ فردوس تا چند شب قبل ماکتی از یک 

کلاس درس به نشانه شــهدای مدرسه میناب ساخته 

شده بود؛ کلاسی با نیمکت و تخته سیاه به اندازه واقعی 

و دیوار‌هایی نیمه فروریخته که رنگ قرمز تندی، آن را 

روشن می‌کرد. به یاد کودکانی که در نخستین روز جنگ 

با شلیک مستقیم موشک، جان خود را از دست دادند. 

جلوه این نماد آنقدر بود که خودرو‌ها با رســیدن به آن 

سرعت خود را کم می‌‌کردند تا بتوانند صد‌ها شمعی را 

که نشان این شهدا بود ببینند. هنوز هم اهالی این اطراف 

در باغ فردوس جمع می‌شــوند. صدای آهنگ می‌آید: 

»تکیه به عرش داده‌ای / به این زمانه خیره‌ای / چقدر پای 

سوخته / چه روزگار تیره‌ای«

پارک وی
خودرو‌های گرانقیمت شمال شهر می‌شود رهبر را در دســت دارند. روی شیشه عقب را می‌گیرند. اینجا هرشب عده‌ای پوستر‌های پایین می‌دهند و پوستر رهبر سوم انقلاب راننده‌‌ها ســرعت را کم می‌کنند، شیشه را یک یادگاری، ایــن تقاطع را ترک می‌‌کنند. آنهایی کــه از زیر پل پــارک‌وی بگذرند با 

تصویر ایشان را دید.

یکی از موکب‌ها پر از چلچراغ‌‌های روشن است.نوجوانان هر یک پیشانی‌بند یا پرچمی در دست دارند و مقابل سکوی نوحه‌خوانی جمع شــده‌اند. کودکان و فضای سبز میدان که جایی برای نشستن دارد و همینطور است: »تنگه هرمز تا ابد در درست ایران است.« مردم در نقاشی دیوار بزرگ پشت ایستگاه تاکسی‌ها نوشته شده سلاح‌های خود را به‌سوی دشمن نشانه روند. حالا روی آن زمان کسی تصور نمی‌کرد به‌زودی مدافعان وطن، شروع جنگ 12روزه در میانه میدان ونک نصب شده بود. کشور خود باشد. مجسمه آرش کمانگیر اندکی پیش از نشانه رود و پیامی برای دفاع چند هزار ساله ایرانیان از ونک آوردند تا در کنار تیر و کمان آرش، به‌سوی دشمن چند شــب قبل بود که یک لانچر موشک را به میدان میدان ونک

میدان ولیعصر
موکب‌ها از مقابل ایستگاه مترو جهاد شروع می‌شوند تا 

جایی که سردیس سردار سلیمانی نصب شده؛ جمعیت 

تمام میدان ولیعصر را پر کرده است. نخل‌های اطراف 

میدان هم پرچم ایران را به تن کرده‌اند. استیج سخنرانی 

و مداحی در ابتدای بلوار کشاورز برپا شده و در میدان 

از سمت غرب به شــرق صندلی چیده شده اما تعداد 

شرکت‌کنندگان چند برابر صندلی‌هاست. دیوار‌نگاره 

میدان ولیعصر، تصویر رهبر شهید انقلاب است و زیر آن 

پرچم‌ ایران در دست‌ها موج می‌زند. میدان ولیعصر در 

کنار میدان انقلاب یکی از محل‌های اصلی تجمع‌ شبانه 

است و خبرنگاران صدا و سیما تصاویر حضور مردم را 

مستقیما از آن منتشــر می‌کنند. در این مدت پلازای 

میدان هم میزبان رویداد‌های هنری مانند نمایشگاهی از 

کوله‌پشتی و کیف‌های دانش‌آموزان شهید بود.

با مترو رســیده‌اند، پرچم به دوش از پله‌های مترو پارک دانشجو پر ازموکب‌ است. خانواده‌هایی که است و صدای رجز »حریفت منم« می‌آید. پیاده‌راه مقابل ساختمان تئاتر شــهر خیمه‌هایی برپا شده شب و روز این پرچم در اهتزاز است. آن‌سوتر، در بعضی منتظر ایستاده‌اند تا آن را در دست بگیرند. پایین بیاید، یک نفر دیگر جای او را می‌گیرد؛ حتی بدون پرچمدار نمی‌ماند. هر وقت کســی از سکو پرچم بر افراشته شده در چهارراه ولیعصر هیچ‌گاه چهارراه ولیعصر
بیرون می‌آیند.

وعده دیدار مشتاقان رهبر شهید است.خود را به آن اضافه می‌کنند. شــب‌های اینجا عزاداران ایشان همچنان پیام‌ها و درد‌دل‌های دیگر جای خالی روی آن نمانده اما شیفتگان و پر از نوشته‌های مردم برای رهبر شهید است و دیوار ســیمانی که در مقابل خیابان نصب شده خیابان کشور‌دوســت در حال حرکت هستند. می‌شوند که با عصا و صندلی چرخ‌دار به سمت خیابان ولیعصر و جمهوری، جانبازانی هم دیده رهبر شهید نصب شده. ساعت 10شب در تقاطع ابتدای خیابان شهید کشوردوست، تصویر بزرگ می‌کند، ورودی اصلی بیت رهبر شهید است. در کمی دورتر از مسیری که اتوبوس بی‌آرتی طی خیابان جمهوری

میدان راه‌آهن
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